
صبح دوشنبه مامان گفت: »فردا مي‌رويم دندانپزشكي.« سارا لبخند زد. وقتي مامان جودي و الِين را به 
دندانپزشكي مي‌برد، باباي سارا در خانه پيش او مي‌ماند. 
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شايد فردا مي‌رفتند پارك و بادبادك نوي قرمز و زردش را هوا مي‌كردند. سارا آرزو مي‌كرد كه حسابي 
باد بيايد.
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مامان گفت: »اين دفعه سارا هم وقت دندانپزشكي دارد.«
سارا خيلي هم دلش نمي‌خواست به دندانپزشكي برود. دوست داشت به جاي آن با پدرش 

بادبادك هوا كند. ولي مي‌دانست كه دارد بزرگ مي‌شود، و بزرگ‌ترها مي‌رفتند دندانپزشكي. 
الِين گفت: »ناراحت نباش سارا. دكتر خيلي مهربان است. از او خوشت مي‌آيد.«
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